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 مواضع اولیه ایران و آمریکای 
بایدن درباره برجام

تومــاس فریدمن که بایدن بــا او گفت وگو کرده، 
چهار روز قبل خواســتار آن شده بود که دولت بایدن 
از تحریم هــای موجود به عنوان اهرم فشــاری برای 
واداشــتن ایران به تغییر برنامه موشــکی و سیاست 
منطقه ای استفاده کند. هفته گذشته نیز وال استریت 
ژورنال از قول چند دیپلمــات اروپایی بدون ذکر نام 
مضمون مشــابهی را به عنوان نظر سه کشور اروپایی 
مطرح کرد. تأکید بایدن در گفت وگو با فریدمن تحول 
مثبتی اســت و حاکی از این اســت که او در کسوت 
پیــروز انتخابات و با علم بــه دیدگاه های متفاوت بر 

دیدگاه خود تأکید کرده است.
۲- امــا موضع بایــدن دربــاره لــزوم مذاکرات 
بیشــتر بعد از تعلیق تحریم ها برای اصلاح برجام و 
پرداختن به برنامه موشکی ایران و رد قاطع هر گونه 
مذاکــره مجدد دربــاره برجام از ســوی دکتر ظریف 
اختلاف درخور توجهی اســت. این اختلاف این سؤال 
را پیــش می آورد کــه آیا آمریکا اصــرار خواهد کرد 
که بازگشــتش به برجام و تعلیــق تحریم ها موکول 
بــه دریافت تضمینی از ایران بــرای مذاکرات بعدی 
خواهد بود یا خیر. چنین اصراری می تواند نخســتین 

مانع در برابر پیشرفت کار باشد.
۳- مــورد اختلافی دیگری که از ســخنان بایدن 
و ظریف مســتفاد می شــود، دربــاره تقــدم و تأخر 
اجرای تعهدات از ســوی دو کشور است. از سخنان 
بایدن چنین بر می آید که نخســت ایران باید احتمالا 
تحــت نظارت آژانس بــه تعهدات خــود برگردد و 
ســپس آمریکا تحریم ها را تعلیق کند؛ اما برداشــت 
از ســخنان ظریف می تواند نقطه مقابل آن باشــد؛ 
بــه این معنی که نخســت آمریکا بایــد تحریم ها را 
بردارد و ســپس ایران اقدام به بازگشت به تعهدات 
خود کنــد. یک اهمیت این موضــوع احتمالا از نظر 
وقت گیر بودن بازگشت ایران به تعهدات خود است. 
اهمیت دیگر آن از نظر تداعی شــرایط مشــابهی در 
زمان اجرای برجام در ۱۳۹۴ اســت. در آن زمان نیز 
مشــکل مشابهی وجود داشت و نهایتا بعد از اجرای 
تعهــدات ایــران و تأیید آژانس طرف مقابل شــروع 
بــه اجرای تعهدات خــود کرد.به عــلاوه، در جریان 
تعاملات دیپلماتیک ممکن اســت موانع و مشکلات 
بیشــتری رخ دهد. اینکه کنگره و مشــخصا ســنای 
آمریکا چه برخوردی با موضوع خواهد داشت، هنوز 
روشن نیست. پیروزی احتمالی جمهوری خواهان در 
انتخابات پنجم ژانویه در جورجیا و کنترل آنها بر سنا 
می تواند پیچیدگی های جدیدی را برای دولت بایدن 
به طور کلی موجب شود. اینکه اسرائیل و کشورهای 
عربــی از یک ســو و متحدان اروپایی از ســوی دیگر 
چگونــه برخورد خواهنــد کرد و دولــت بایدن چه 
بهایی به نظرات آنها خواهد داد، نکته ناروشن دیگر 
در این معادله اســت. با این حال اگر اراده سیاسی در 
دو دولت باشــد، به نظر می رســد که پیچیدگی ها و 

موانع موجود دیر یا زود برطرف خواهند شد.

خطر نارضایتی اقتصادی مردم
 بعد از اعلان رســمی افزایــش ناگهانی قیمت 
حامل ها از سوی سران سه قوه، نمایندگان مجلس 
قبــل از اولین جلســه علنــی، حــرف از طرح های 
دو فوریتی و ســه فوریتی برای توقف افزایش قیمت 
می زدند، اما ظاهرا با صحبتی که با نمایندگان شد، 
خبری از این تصمیمات نشد. مگر همین صحبت را 
نمی شد قبل از تصمیم سران با نمایندگان انجام داد 
و به شیوه قانونی در لایحه بودجه سال ۹۹ یا روش 
تقنینــی دیگری از کانال مجلس موضوع را ختم به 
خیر کرد و از ضربــه ناگهانی به نقطه جوش مردم 
جلوگیری به عمل آورد. آیا مســئولان امنیتی کشور 
نمی دانســتند و در تحلیل های خــود به این نتیجه 
نرســیده بودند که جامعه چه شرایطی دارد؟ اتفاقا 
باید به عواملــی که منجر به بروز اعتراضات فراگیر 
می شــود، بیشــتر توجه کرد. برای نمونه، مســئله 
مؤسسات مالی که به گفته رئیس سابق قوه قضائیه 
۳۷ هــزار میلیــارد پول مردم را چپــاول کردند، اما 
وقتی صدای اعتراض سپرده گذاران از تجمع جلوی 
دفاتر مؤسسات مالی خطا کار به راهپیمایی خیابانی 
منتهــی شــد، اولیای امــور به فکر درمان مســئله 
برآمدنــد و به گفتــه آقای رئیس جمهور « دســت 
در جیــب مردم کردنــد » و از خزانه، تعهدات مالی 
مؤسسات خطا کار را پرداخت کردند. اگر آن تصمیم 
به موقــع که زیان بالایی را به جامعه بار کرد، گرفته 
اعتراض های سپرده گذاران  نمی شــد، مدت ها قبل 
مؤسســات خاطی که به ســطح خیابان ها کشیده 
شــده بود، فراگیرتر از اعتراضات مشــهد و ســپس 
کل کشور و آبان ســال ۹۸ می شد. هم اکنون نقطه 
نگرانی دیگری با اقدامات انجام شــده و تصمیمات 
بن بست شکن گرفته نشده، در مورد بورس در شرف 
تکوین است. از اواخر سال گذشته و زمانی که مردم 
هنوز از بهت حوادث آبان و وقایع بعد از آن و کرونا 
خارج نشــده بودند، همه دست اندرکاران اقتصادی 
کشور بر طبل بورس کوبیدند و ناگهان فضای کشور 
به گفته یکی از دوســتان «بورســی» شــد و رادیو 
و تلویزیون و دیگر بلندگو ها به وســیله مســئولان 
دولتــی از رئیس جمهور گرفته تــا وزرای اقتصادی 
و غیر اقتصادی، بورس را ختم الدوای ســفره خالی 
مردم دانســتند امــا ســهامداران امــروز به عنوان 
مال باختــه جلــوی بورس تجمــع کرده و خواســتار 
استعفای این و آن شدند.آدرس جدید را دادم تا اولیای 
امور به جای دعوت به صبر و اینکه ســرمایه گذاری در 
بورس و توقع ســود آنی را نداشــته باشید، نمی تواند 

مرهمی بر زخم شکست خوردگان بورسی باشد.

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر

سال هجدهم    شماره 3881 شنبه   15 آذر 1399

 با بیژن جزنی از چه زمانی و کجا آشنا  �
شدید؟ آیا با هم همکاری داشتید؟

 در دوره دانشــجویی من عضو جبهه ملی 
ایران شــدم. مرحوم جزنی هم در دانشگاه 
فعالیت سیاسی می کرد و با بعضی اعضای 
آن جبهه که گرایش های طرفداری از حزب 
توده داشــتند، ارتباطاتی داشــت. البته در 
جبهه ملی اعضا در صورت اعلام رســمی 
و علنــی مارکسیســت بودن و طرفداری از 
حزب توده، امکان ادامه عضویت نداشتند. 
سابقه آشنایی من با مرحوم جزنی از کمیته 
دانشجویان جبهه ملی ایران در سال ۱۳۳۹ 
است؛ آن زمان من عضو کمیته دانشجویی 
جبهه ملی بودم، اما تا جایی که اطلاع دارم 
جزنی جزء این کمیته و عضو رسمی جبهه 
ملی نبود. ایشان آدم شناخته شده ای بود و 
دوســتانی داشــت که با هم در جبهه ملی 
همکاری می کردند. طبیعی اســت با توجه 
به گرایش هــای ملی مذهبی و ضد توده ای 
من، ارتباط ویژه ای بین من و مرحوم جزنی 
در دانشگاه و حتی بعد از آن وجود نداشت 
و تنها از اواخر ســال ۱۳۵۲ تا اواخر ســال 

۱۳۵۳ در زندان قصر با ایشــان هم بند بودم و در آن 
دوره هم ارتباط ویژه سیاسی با آن مرحوم نداشتم.

 آیا شــناختی از آرمان های جزنی داشــتید و  �
نظرتان درباره ایده های او چه بود؟

برداشــت من این است که ایشــان یك مارکسیست 
با گرایش طرفدار شــوروی و حــزب توده و ضد مائو 
بود و خودش هم این مســئله را کتمان نمی کرد. در 
زمانی که بین چین و شــوروی اختلاف های شدیدی 
بــه وجود آمده بود، جزنی گرایش طرفدار شــوروی 

را می پسندید و مخالف مارکسیست های چینی بود.
 نقش جزنی در نشریه پیام دانشجو چه بود؟ �

پیام دانشــجو ارگان کمیته دانشــجویی جبهه ملی 
دوم بــود. این نشــریه زیــر نظر کمیته دانشــجویی 
اداره می شــد و مسئول مســتقیم آن تا جایی که به 
یاد دارم مرحوم حســن حبیبی بود و اطلاعی ندارم 
پیام دانشــجو ارتباطی با جزنی داشــته باشد. به هر 
حال همیشــه آقای حبیبی با ما درباره مطالب پیام 
دانشجو تماس می گرفت و اگر مسائلی درباره نشریه 

داشت، به ما رجوع می کرد.
 گویــا پیش از انقــلاب در راســتای مبارزات  �

انقلابی شما با مصطفی شعاعیان همراه بودید و 
یك بحث تاریخی مطرح است که گویا شعاعیان 
قصد ادغام در سازمان چریك های فدایی خلق را 
داشــت و جزنی مخالف بود. روایت این داستان 
چیست؟ نظر جزنی چه بود و چرا این اتحاد شکل 

نگرفت؟
من با شــعاعیان در کمیته دانشــجویان پلی تکنیك 
در جبهه ملی آشــنا شــدم و ارتباط من با او نزدیك 
بود و تقریبا ارتباطی با آقای جزنی نداشــتم. بعد ها 
که جبهه ملی دوم منحل شــد، به همراه شعاعیان 
جبهــه دموکراتیك ملی را تشــکیل دادیــم و وارد 
مبارزه مســلحانه شــدیم. من از ارتباط شعاعیان با 
جزنی خبر ندارم که چه زمانی مســئله اتحاد این دو 
مطرح بوده است؛ چراکه سازمان چریك های فدایی 
خلق تا وقتی آقای جزنی در سال ۴۶ بازداشت شود، 
شــکل نگرفته و اعلام موجودیتی نکــرده بود؛ البته 
ممکن اســت ارتباطی بین مارکسیســت های داخل 
جبهه ملی به وجود آمده بوده؛ ولی هنوز ســازمان 
چریك های فدایی خلق اعلام موجودیتی نکرده بود. 
آقای شعاعیان در دوران فعالیت جبهه ملی ممکن 
است با آقای جزنی ارتباطاتی داشته؛ اما تا آنجایی که 
من اطــلاع دارم همدیگــر را قبول نداشــتند. بیژن 
جزنی، مصطفی شــعاعیان را مارکسیست آمریکایی 
می دانست و شعاعیان هم جزنی را متمایل به حزب 
توده می دانست که با آن حزب به شدت مخالف بود 
و حتی نوشته های زیادی علیه حزب توده و شوروی 
داشت و قاعدتا نمی توانســت با آقای جزنی ارتباط 
فکری و تشــکیلاتی داشته باشــد؛ اما چرا جزنی به 
شعاعیان مارکسیســت آمریکایی می گفت؟ به علت 
تحلیلی بود که شــعاعیان از امپریالیســم مســلط 
بر ایران در آن دوره داشــت؛ شــعاعیان معتقد بود 
کودتای ۲۸ مرداد یك کودتای انگلیســی-آمریکایی 
بــوده و از حمایــت آمریکا بهره مند شــده اســت. 
شــعاعیان معتقد بود می شــود از تضــاد آمریکا و 

انگلیــس در ایــران از نظر کاهش ســلطه انگلیس 
اســتفاده کرد و معتقد بود مرحوم مصدق در جریان 
ملی شدن صنعت نفت از این تضاد بهره برده است 
و فقط وقتی انگلیس توانســت آمریکا را با خودش 
از جهت ترســاندن آمریکا نسبت به حاکمیت حزب 
توده در ایران همراه کند، موفق شــد موافقت آمریکا 
را برای ســقوط مصدق بگیرد. این تحلیل شعاعیان 
نشــان می داد که معتقد است شوروی و حزب توده 
عملا هم پیمان انگلیس و عامل پیروزی کودتای ۲۸ 
مرداد بودند و شوروی به خاطر اینکه آمریکا در ایران 
حضور پیدا نکند، حاضر بود با انگلیس وارد معامله 
و مانــع حضــور آمریکا شــود. حزب تــوده هم که 
عامل بی اختیار شــوروی در ایران بود، تلاش می کرد 
طوری نشــان دهد کــه اگر مصدق روی کار باشــد، 
کمونیســت ها ایران را تحت کنتــرل درخواهند آورد 
تا به این شــکل انگلیس بتواند آمریکا را برای کودتا 
راضی کند. این تحلیلی که شعاعیان داشت، طبیعی 
بود که مورد قبول آقای جزنی با گرایش توده ای نبود 

و ایشان را متهم به مارکسیســت آمریکایی می کرد. 
آقای شــعاعیان هم چون جزنی نزدیك به شوروی 
بود، او را قبول نداشت و بعید می دانم این دو نفر در 

هیچ دوره ای به دنبال وحدت بودند.
 بحث مارکسیست اسلامی که درباره شعاعیان  �

مطرح می شد، از کجا می آمد؟
هیچ وقت درباره شــعاعیان صحبت مارکسیســت 
اســلامی نشــد، مارکسیســت اســلامی مربوط به 
مجاهدیــن خلق بــود که مســلمان ها آنهــا را به 
مارکسیســت  التقاطی شــان  ایدئولــوژی  علــت 
اســلامی می نامیدنــد و بــه قــول مجاهدین خلق 
مارکسیست شــده، هسته تفکرات شــان مارکسیستی 
و پوســته اش اســلامی بود. شــعاعیان رسما اعلام 
می کرد مارکسیســت اســت که البتــه ارتباطش با 
بچه هــای مســلمان خیلی بیشــتر و بهتــر از دیگر 

مارکسیست ها بود.
 چرا ناگهان شــاه تصمیم گرفــت این ۹ نفر را  �

اعدام کند؟ شــما با کاظم ذوالانــوار و مصطفی 
جوان خوشدل هم آشنایی داشتید؟

ایــن را که چگونه یکباره چنین تصمیمی گرفته شــد، 
مــن نمی دانم. آن چیزی که من می دانم، این اســت 
که از اواخر ســال ۵۲ که من را بــه زندان قصر بردند 
و با بچه های مســلمان و مارکسیست ها هم بند شدم، 
البته ظاهرا در تابســتان ۵۲ یعنــی زمانی که من در 
ســلول انفرادی بودم، یك سرکوب شــدید در زندان 
قصر صورت می گیرد، قبــل از آن به قول زندانی های 
سیاســی، زندان قصر منطقه آزاد شــده بود و پلیس 
حق نداشت وارد بند ها شــود و حاکمیت با زندانیان 
سیاسی بوده است؛ ولی از تابستان ۵۲ با اقدام پلیس 
و ایجاد خوف و وحشت در داخل زندان شرایط عوض 
می شــود و وقتی اســفند ۵۲ به قصر رفتم، شــرایط 
متفاوتی بــود؛ مثلا اگر دو نفر با هم ارتباط سیاســی 
می گرفتنــد و پلیــس می فهمید برخــورد و تبعید و 
انفرادی صــورت می گرفت. ما برای اینکه جلســات 
سیاسی داشته باشیم، یك کتاب باز می کردیم که مثلا 
داریم دو نفری کتاب می خوانیم که اغلب پلیس گوش 

می کرد که داریم کتاب می خوانیم یا حرف 
سیاسی می زنیم. در همان شرایط زندانیان 
مسلمان و مارکسیست زندان قصر فعالیت 
گسترده سیاسی داشتند و از طریق ملاقات 
خانواده هــا ارتباط ارگانیکی با بیرون برقرار 
بود. تــا اواخر ۵۳ من یك ســال در زندان 
قصر بودم که در اســفند آن ســال عده ای 
از زندانیــان قصر را بیــرون بردند. همه ما 
را ســوار مینی بوس هایی کردند و به زندان 
اویــن تبعید کردند. در آغاز به ســلول های 
انفــرادی جدیــد اوین فرســتاده شــدیم. 
سلول هایی که دستشویی داخل سلول بود؛ 
چون از طریق رفتن به دستشویی زندانی ها 
با هــم ارتباط می گرفتند و بــرای قطع این 
ارتباط دستشویی داخل سلول درست کرده 
بودنــد. انفرادی ما یك ماهی طول کشــید 
و نوروز ۵۴ را بــدون هیچ گونه ارتباطی در 
آنجــا بودیم. فکر می کنــم اواخر فروردین 
مــا را از انفرادی به بنــد ۲ زندان عمومی 
اویــن منتقل کردند. به هر حــال ما به بند ۲ 
وارد شــدیم در بند عمومی هم که بودیم، 
هیچ گونه ارتباطی با بیرون نداشــتیم. فقط 
روزی دو ساعت هواخوری داشتیم. دقیقا همان روزی 
که وارد بند شــدیم، یك روزنامــه به ما دادند که خبر 
کشته شــدن ۹ تروریست در حال فرار نوشته شده بود 
که معلوم شــد بیژن جزنی و دوستان همفکرش و از 
مجاهدین خلق هم مصطفی جوان خوشــدل و کاظم 
ذوالانــوار بوده اند، در حالی که تــا آنجایی که ما خبر 
داشــتیم، این ۹ نفر هم همراه ما به اوین آورده شــده 
بودند؛ یعنی کســانی به اوین آورده شدند که فعالان 
زندان قصر بودند تا بر دیگر زندانی ها تأثیرگذار نباشند 
و این گونه متوجه شــدیم که آن ۹ نفر اعدام شدند و 
کلا یــك روز روزنامه به ما دادند که آن هم برای خبر 
اعدام این ۹ نفر بود و علت اعدام هم به نظر می رسید 
که برای زهر چشم  گرفتن از ما و بقیه زندانیان سیاسی 
بود تا حساب کار دست بقیه بیاید و بفهمیم کشتی بان 
را سیاســت دگر آمد... . با مرحوم خوشدل و ذوالانوار 
هم در یك ســالی که زندان قصر بودیم، آشــنا شدم. 
جزء بهترین هــای مجاهدین خلق بودند؛ به ویژه آقای 
خوشــدل خیلــی آدم خالص و خاکی ای بــود. آقای 
ذوالانوار هم پســر خیلــی خوبی بود و شــباهتی به 

رجوی نداشتند.
 ارتباط جزنی با جریــان مذهبی چگونه بود؟  �

به  نظر شما عدم اعدام جزنی باعث کاهش تنش 
میان نیرو های مارکسیست و مذهبی می شد؟

جزنی چنین نقشــی نه خودش بــرای خودش قائل 
بــود و نه بچه های مســلمان برای او قائــل بودند، 
جزنــی جزء آن افرادی بود که گرایش مارکسیســتی 
عمیقی نســبت به حزب توده داشت و نمی توانست 
چنین نقشــی را ایفا کند و اعــدام جزنی فقط برای 
زهر چشم گرفتن بود؛ چون سمبل نیرو های چپ بود 
و نفوذ زیادی بین بخشــی از چریك های فدایی خلق 
داشت و خیلی از آنها خودشــان را شاگردان جزنی 
می دانســتند؛ بنابراین اعدامش به این خاطر بود که 
نیرو های مارکسیست طرفدار شــوروی را اصطلاحا 
بی پــدر کنند، به هر حال این تلاش برای ضربه زدن به 

تشکل های داخل زندان بود.
 اعدام آن ۹ نفــر چه تأثیری بــر روند مبارزه  �

داشــت؟ چــون بعــد از آن تغییــر ایدئولوژی 
مجاهدین هم اتفاق می افتد، نظر شما چیست؟

تغییر ایدئولوژی ســازمان مجاهدیــن خلق که هیچ 
ارتباطی به این قضایا ندارد، به دلیل اینکه ایدئولوژی 
سازمان یك ایدئولوژی التقاطی مارکسیستی-اسلامی 
بود و تناقض و تضاد در آن بروز می کرد و همه آنهایی 
هم که مارکسیســت شــده بودند و در زندان با آنها 
صحبــت می کردیم، می گفتند ما آخــر حرف هایمان 
مارکسیســتی اســت که یــك روکش اســلامی روی 
آن وجود دارد و هســته حرف های ما مارکسیســتی 
اســت. بعد از این ماجــرا خصوصا در زنــدان اوین 
یك جو خفقانی حاکم شــد و خیلی از زندانی ها که 
آنجا بودند، نگران شــدند که بلایی که ســر آن ۹ نفر 
آمده، ســر دیگران هم بیاید که یــك عده را به ظاهر 
فراری دهند و بکشــند به این دلیل به نظر می رســد 
خصوصا زندانی های غیرمســلمان دســت به عصا تر 
راه می رفتنــد. در نیمه دوم ۵۴ هم مرتب بازجو های 
ساواك زندانی های سیاســی را می خواستند و با آنها 
گفت وگو های سیاســی می کردند و انتظار داشتند آن 

اعدام و خفقان در زندان تأثیر گذاشته باشد.
برای  � از دوران زندان   یك خاطره شنیده نشده 

ما بگویید.
درحال حاضر ۴۲ ســال اســت که از زندان شاه آزاد 
شده ام و خاطره ام زیاد یاری نمی دهد، مع الوصف دو 
خاطره دارم که شاید قبلا هم نقل کرده باشم. اولین 
خاطره مربوط به روز های اول دســتگیری من است. 
پیش از دســتگیری با شناسنامه جعلی به نام حمید 
جهان بین صادره از اردبیل زندگی می کردم و ســعی 
داشتم با لهجه ترکی صحبت کنم تا به شناسنامه ام 
مربوط باشــد. در روز های اول دســتگیری ام خودم 
را حمیــد جهان بین معرفی می کردم و فارســی را با 
لهجه ترکی صحبــت می کردم. یــك روز در دوران 
شــکنجه به گمانــم رســولی بازجوی ســاواك در 
انتراکت کابل به کف پایم، شروع کرد به آواز خواندن 

«دیشب رفته بودم سقا خونه...». 
ادامه در صفحه ۴

در گفت وگو با «شرق» 

تپه های اوین و بیژن جزنی به روایت بهزاد نبوی
جزني، شعاعیان  را  مارکسیست آمریکایي مي دانست

نوبت دوم
         شماره مجوز : ۱۳۹۹٫۵۰۵۱

شــرکت پالایش گاز پارســیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آهن آلات به شــماره ۲۰۹۹۰۹۲۴۱۶۰۰۰۰۲۴را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 

می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت : ۱۸:۳۰روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت : ۱۸:۳۰روز پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
 اطلاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار : آدرس اســتان فــارس– شهرســتان مهــر– شــرکت پالایــش گاز پارســیان (کــد پســتي:  ۷۴۴۹۱۸۴۸۳۱) و تلفــن 

۳۶ الي ۰۷۱-۵۲۷۲۴۱۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان

نوبت اول: ۹۹/۹/۱۲       نوبت دوم:  ۹۹/۹/۱۵          

 امیرحســین جعفری: شــنبه، ســی ام فروردین۱۳۵۴، خبر کوتاه، دردناك و دروغین بود؛ کیهان نوشــت ۹ 
زندانی حین فرار از زندان کشــته شدند و ســه سال بعد با پیروزی انقلاب و دســتگیری جلادان ساواك، در 
اعتراف های فریدون توانگری ملقب به آرش گفته شــد ۹ نفر، آقایان بیژن جزنی، کاظم ذوالانواری، مصطفی 
جوان خوشدل، عباس سورکی، محمد چوپان زاده، احمد جلیلی   افشار، عزیز سرمدی، حسن ضیاظریفی و سعید 
کلانتری را به تپه های اوین برده و به رگبار گلوله بســته اند. بیژن جزنی از نظر خانوادگی پدر(حسین جزنی) و 
مادرش (عالم تــاج کلانتری نظری) از اعضای حزب توده در دهه۲۰ بودند، اما پدرش در ســال ۱۳۲۵ همراه 
فرقه دموکرات از ایران به سمت شوروی گریخت که باعث کدورتی میان بیژن و پدرش شد. بیژن از ۱۱سالگی 
با حلقه های دانش آموزی مربوط به حزب توده ارتباط گرفت و اولین بار در ســال۱۳۳۳ به شش ماه زندان 
محکوم شد. در مجموع او تا زمان اعدامش ۹ بار دستگیر شد، اما به دلیل ضعف سیستم شهربانی در دهه۳۰ و 
اوایل دهه ۴۰، هر بار با نام مستعار پرونده های قبلی خود را در محکومیت های بعدی بی اثر می کرد. او پس از 
آزادی از اولین دستگیری، در یك شرکت تبلیغاتی مشغول به کار شد. جزنی در عین حال که یك انقلابی بود، 
به نقاشــی نیز علاقه داشت و چندین تابلو از او هنوز در دست همسرش مهین موجود است. جزنی که فضاي 
سیاســی بعد از کودتای ۲۸ مرداد را تجربه کرده بود، با ملی ها و بازمانده های حزب توده همکاری داشت. او 
آرام آرام تدارک مبارزه مســلحانه و تأمین سلاح را در دســتور کار گروه قرار داد. زمانی که جزنی همراه با یکی 
دیگر از اعضای گروه به نام «سورکی» اسلحه های تهیه شده را به همراه داشتند، به دام پلیس افتادند. به دنبال 
این اتفاق، چند نفر دیگر از یاران جزنی نیز بازداشــت شدند و در دادگاه، دادستان نظامی ابتدا برای جزنی و 
هفت نفر دیگر تقاضای حکم اعدام کرد، اما آنان در نهایت به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. جزنی تا فروردین 
۱۳۴۸ در زندان قصر بود، اما در پی فرار نافرجام یارانش از زندان، به قم تبعید شــد و پس از عملیات نظامی 
سیاهکل، به اوین منتقل شد. هرچند جزنی در دوران زندان تحت فشارهای شدید و شکنجه های فراوان قرار 
گرفت، اما در همین دوره مجموعه مقالاتی از زندان به بیرون داد که در ساختار ایدئولوژیک سازمان متبوعش 
تأثیرگذار شــد. بیژن جزنی در اواســط اسفند ۱۳۵۳ پس از چند ســال تبعید به زندان اوین بازگردانده شد. 
اعدام هفــت فدایی و دو مجاهد، عملی بود که در آن زمان تصور نمی شــد و به نوعی می توان این حرکت را 
چراغ سبز شاه به آمریکا در راستای قدرت در مقابله با جریان چپ نامید. هرچند کاظم ذوالانواری و خوشدل 
از آن دسته مجاهدینی بودند که هیچ ارتباطی با جریان مارکسیستی از نظر فکری نداشتند؛ آن  هم دقیقا زمانی 
 که شــاه حزب رستاخیز را پس از سفرش به آمریکا تأســیس کرد. بااین حال علت اصلی اعدام این ۹ نفر هنوز 
از ابهامات تاریخ است. هرچند مشخص نیســت مستقیما این تصمیم از سوی چه کسانی گرفته شده بود، اما 
تیمی که به نتیجه برای اعدام جزنی رســید، به  خوبی فهمیده بود چه شخصیت محوری را در جریان چپ باید 
هدف قرار دهد. برای بررسی حیات سیاسی بیژن جزنی، ساعتی را با بهزاد نبوی، عضو کمیته دانشجویی جبهه 
ملی در دهه ۴۰، از دســت اندرکاران نشریه پیام دانشجو و عضو تیم مصطفی شعاعیان، به گفت وگو نشستیم. 
نبوی پیش از انقلاب به علت همکاری با شــعاعیان و مبارزه مســلحانه به زندان افتاد و حین دستگیری نیز از 
ســیانور استفاده کرد که زنده ماند. چند سال بعد از اعدام جزنی، با پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و تشکلی 
با نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به همراه دوســتانش تشکیل داد. او در دولت رجایی مشاور امور 
اجرائی، در دولت مهندس موســوی وزیر صنایع ســنگین و بعد از گذار از دهه ۶۰ نماینده مجلس ششم شد. 

مشروح این گفت وگو را بخوانید.
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روحانی در گفت وگو با اردوغان:
به برجام عمل کنند، ایران هم به 

تعهدات خود عمل خواهد کرد
ایســنا: رئیس جمهــور در گفت وگوی تلفنی  �

بــا رئیس جمهوری ترکیه با اشــاره به اظهارات 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره بازگشــت 
این کشــور به توافق برجام عنــوان کرد: ما بارها 
بر این مســئله تأکید کرده ایم کــه اگر طرف های 
مقابل ما در این قــرارداد به تعهدات خود عمل 
کننــد، ما هم بــه تعهدات خود عمــل خواهیم 
کرد.رجب طیــب اردوغان نیز در این گفت وگوی 
تلفنی با تســلیت شهادت دانشــمند ایرانی، این 
اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرد و گفت: 
بدون  تردید این حمله تروریستی، صلح و آرامش 
منطقه ما را هدف قرار داده اســت.او با اشاره به 
شــرایط جدید بین المللی و آغــاز دوره جدید در 
دولت آمریکا گفــت: امیــدوارم در دوره دولت 
جدید آمریکا، ذهنیت مبتنــی بر تهدید و تحریم 
جای خود را به گفت وگــو، همکاری و تعامل با 
کشورها بدهد.همچنین رئیس جمهور در مراسم 
افتتاح طرح های وزارت نیرو خطاب به سایر قوا 
از جمله مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح 
عنوان کرد: برادران عزیز که در کشــور مشــغول 
خدمت هســتید، همه باید دســت به دست هم 
دهیم تا در کشــور امید و ثبات ایجاد کنیم. هیچ 
عجله نکنیم و هول نشویم که کاری انجام دهیم. 
اشکالی ندارد اگر دولت موفقیتی به دست آورد، 
آن موفقیت را تقدیم شما می کند. غصه نخورید 
که دولت مســائل را حل کــرده و تمام می کند.
روحانی ادامه داد: ما دســت همه کسانی را که 
به فکر کمک به مردم هستند، می بوسیم. مسائل 
با  حوصله و خردورزی حل خواهد شد. بگذاریم 
کســانی که تجربه بیست و چند ســاله دارند و در 
دیپلماســی موفق بوده و آمریکا را در این ســه 
سال بارها و بارها شکست داده اند، کار را با تأنی 
و دقت پیش ببرند. شما هم کمک کنید. سایر قوا 
هم نیت خیر دارند و می خواهند کارها را سریع تر 
انجام دهند، اما با هم مشورت کرده و هماهنگ 

باشیم و کارها را پخته تر پیش ببریم.

  واعظی  با اشاره به مصوبه اخیر مجلس:
شاید دبیرخانه شورای امنیت ملی 

هماهنگی یواشکی     کرده باشد
برنــا: رئیس دفتر رئیس جمهور دربــاره اینکه  �

برخی در ماجرای ترور شهید فخری زاده دست به 
تخریــب دولت می زنند و دولــت را مقصر و ترور 
را به موضوع برجام گــره می زنند، گفت: همواره 
در این هفت، هشت سال گذشته گروه هایی وجود 
داشته اند که اصلا برایشــان مهم نیست موضوع 
بحث چه باشــد، هر مطلبی که در کشــور اتفاق 
بیفتد، اعم از مطلب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی، اینها بــه دولت حمله می کنند و این 
موضوع برای دولت روشــن اســت.واعظی ادامه 
داد: شــهید فخــری زاده عضــو دولــت و وزارت 
دفاع بود و از همکاران دولت به شــمار می رفت. 
زیر مجموعه دولت فقط وزرا نیستند، بلکه شامل 
مجموعــه عظیمی از مدیران در سراســر کشــور 
هســتند که مورد حمایت قــرار می گیرند و رابطه 
نزدیک با دولت دارند. شهید فخری زاده حسابش 
با دیگــران فرق می کرد؛ همکاری های مختلفی با 
دولت داشت. از جمله اینکه ایشان، نشان خدمت 
را از رئیس جمهــور دریافت کرد. البته در آن زمان 
بــه دلیل مســائل امنیتی، اســم ایشــان را اعلام 
نکردیم و عکســی هم منتشــر نشــد،. واعظی در 
رابطه با اظهارنظر سخنگوی هیئت رئیسه مبنی بر 
اینکه نظر دولت مهم نیســت با دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی مشــورت کردیــم، افزود: رئیس 
شــورای عالی امنیــت ملی آقــای رئیس جمهور 
است، مجلس هیچ هماهنگی ای با شورای عالی 
امنیت ملی نکرده است. می گویند که با دبیرخانه 
هماهنگــی کرده انــد، دبیرخانــه که بــه تنهایی 
جایگاهی ندارد. اعتبار دبیرخانه به این اســت که 
مطالبــش در شــورای عالی مطرح شــود، وگرنه 
دبیرخانه چند کارمند هســتند و هیچ شأنی ندارند؛ 
ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی 
را به صورت یواشــکی انجام داده باشد، ولی اجازه 
از رئیس جمهور نگرفتند و از خود شــورا هم اجازه 

نگرفته اند.


